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 هنگامی که از ستم بنی امیه نزد او شکایت برده شد  -69

را، و  روزگارشان ریختند خون حرام  بنی امیه رسید، در  که خلافت به  که گفت: هنگامی  از جابر نقل شده است 

ماه( و ترور کردند  رهایـه علیه را، بر منبمؤمنین صلوات اللّـه( لعنت کردند امیرال)نعوذ باللّٰ شان شیعیانشان )هزار 

را و   و کشتند آنها  اعتـریشه کن نرا، در شهرها  را، و بر این کار علمای سوء بر آنها  راض ننمودند به  ـمودند آنان 

شد که هر کس  خاطر علاقه به مال اندک از بین رفتنی دنیا، و امتحان آنان بر شیعیان لعنت کردن امیرمؤمنان  

را  میـرت را لعنت نـآن حض میان شیعیان گستمیکرد، او  زیاد و ـکشتند. پس وقتی که این وضع در  رش یافت و 

و گفتند: ای فرزند رسول خدا ما را تبعید کردند  رت زین العابدین ـطولانی شد، شکایت بردند شیعیان نزد حض

کردند با کشت لعنت کردن امیرالن آشکار، و علنی کردهـاز شهرها و نابودمان  را در شهرها و در    مؤمنین  ـاند 

اعتـر آن حضـو بر منب  مسجد رسول خدا   کنندهـکنند اعتمیـراض نـرت، و بر آنها  تغییر نراض  دهد  میـای، و 

تغییر دهنده است و گزارش راض کند میـای، و هرگاه کسی از ما بر لعنت کردن او اعتبر آنان  گویند: این ترابی 

را به سلطان میآن  او میشان  به  و  را نویسنددهند  که او  تا آنجا  یاد کرد،  نیکی  را به  ابوتراب  که این شخص   :

میمی این را شنید به آسمان نگاه کرد  رت  ـرسانند. هنگامی که آن حضکنند و سپس به قتل میزنند و زندانی 

 و گفت: 

عِب   مٰاان ك   سُبحْ   ا مْه لتْ   انَِّك    ! أنْ ك  تّٰى  اد ك  ا عْظ م  ش  و هٰذ    ا نَّك  ظ نُّوا  ح  لْت همُْ،  اذِْ  ا هْم   ، یْنكِ  کلُُّهُ بِع  ،  یُغْل بُ ق ض  لاٰا   و لاٰاؤُك 

، و ا نّیُر دُّ ت دْبِ ک یفْ  شِئتْ  ، ف هوُ   حْتوُمِ ا مْركِ  ، لِمٰٰ ا نتْ  ا علْ مُ بهِِ   یٰ یرُ م   .مِنّٰا  شِئتْ 

داده مهلت  را  تو بندگانت  تو!  را به حال خود  پاکی تو، چه عظیم است قدر  تا اینکه گمان کردند که تو آنها  ای، 

نای، و همۀ اینها را میرها کرده تو مغلوب نگردد و برگردانده  زیرا که قضای  تدبیر حتمی امرت و میـبینی،  شود 

است که خواسته و هر جا خواستهآن همانگونه  تو، به آن از ما آگاهای،  آنچه   تری. ای برای 
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